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 افغان جرمن آنلاین نمی باشددهٔ نویسنده لزوماً نظر یعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

وریماه  ۹               داکتر عبدالرحمن زمان    ۲۰۲۴ فتر
 

 ( ۳) در آينده  داشتند ی نقش سردار عبدالول  یکه  ظاهر شاه و انگليس هابرا یپلان
 )پيوسته به گذشته(

 علامه بلخیوب به  سمناز مجازات شموليت در قيام خليل الله خليلی  استاد  عفوشدن  

ساالتنت امي   ۀ  مسااتوفی الممالد د رمحمد حساايخ خان  ف زند ،  خليلیاسااتاد خليل الله    کشااور مشاارورشاااع   

د ران صاااادارت شااااا    کاه  بود.  یبلخی    علاماه نسااااوب باهقياام ماز مظنونيخ شاااا کات در   هم يکی  حبيا  الله خاان

با دخت   ماری شاا  محمود خان    زي  متبوعات بود،  مشاا ر   محمود خان در در يادداشات هاي  یی مکالمه 

 به چند نکته مرم اشار  نمود  است :  قيام علامه بلخی ر ز نرال شانی    ۀه با  اقعرابت

ساالتنت امان الله  ۀم اساام ر ز نرال شااانی نور ز در  د ر   در نور ز:م اساام نرال شااانی ر ز ده ان  تاريخچه   −

بااب  انجاام  خاان   باه کاابال می يمادناد   حيواناات زراعتی خود را ميگ فات  در باا   . ده اان هاا از حوالی شاااار  

  داد ب  کم  می زدند   دسااتار به ساا   بصااورت نماي  می ي ردند،    زرا هم لباد ده انی می پوشاايدند  

 می بستند. 

 

 ( یشمس ۱۳۰۳)نور ز سنه  ی امان  ۀامان الله خان در م اسم ر ز ده ان د ر یغاز
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زند  بود، خود  دريخ محافل اشت اک می  رزيد، بعد از ين صدراعظم ايخ  هم پادشا  تا  قتی که نادرشا   

 افتتاح ميک د.    مدر ميان م دمحافل را  

  ، يافتتغي  محل شاااا  م دان  اينکه چ ا ايخ م اسااام از با  باب  به ميدان ساااخی در يوار زيارت ساااخی  علت 

پي  م د  ز که ر ز يمعه هم بود،  . دريخ ر ز ساااال نو   يشاااخ نورنادرشاااا   سااالتنت در د ران  ر يدادی بود  

بجاای اينکاه   ، ف امو  ک دنمااز يمعاه را ميخواند ۀري  ساااافياد ناتوانی از ا يد  مي   اعی  قتی که ختبا 

    خياسالام   مسالماز    ايخدا)   «بد ام سالتنت محمد نادرشاا  غازی   بگويد »اللرم ايدايسالام   المسالميخ

اللرم ايدايسالام   المسالميخ بد ام سالتنت امي    گفت »   ،خ«ک تيحماغازی  درشاا  امحمد ن نت  سالتد ام  

امي  ابخ امي ، امي    نت  سااالت  د ام    خياسااالام   مسااالماز    ايخدا) امي  امان الله غازی«  ابخ ايمي   ابخ ايمي 

در ين  قت که دشاااامنی مياان نادرشااااا    خانواد  امان الله خان به شاااادت ياری  . امان الله غازی حماايت کخ( 

 بود،  يکبار چشم ها از ه  ی ف ب يمد   خصوصا س دار محمد هاشم که مثل مار تاب خورد ب  س  سجاد !

يد هفته قبل از تاريی اي ای قيام − : خليلی مينويساااد که »قبل ازينکه    ایلاع شاااا  محمود خان صااادراعظم 

 دار شاا  محمود خان م حوم  نور ز بيايد ر ز د شانبه بود   بايد افتتاح نور ز را به ر ز يمعه می ک دند. سا 

،  ب خلاف عادت ه   قت گفت که : مخ به ايخ ر ز نور ز به احتفال ايخ نماي  زراعتی نمی توانم شاامل شاوم

گ فتاری ها دارم، درساات هم نيساات ، اينجا بعراای م دم يمدند پي  مخ شااکايت ک دند که اينجا قب سااتان  

،  نند، مخ نميخواهم به ايخ بی ح متی شاا يد شااوماساات    زيارت اساات، م دم می ييند   بی ح متی می ک

م د  های م دم را پامال کنم. ايخ امي الديخ شانسا  تعليم يافته ف انساه،  زي  زراعت بود   ايخ کار هم به ا   

، م د ساااااد  از دنيا بی خب  اصاااا ار ک د که ه  چتور شااااود  ايحراااا ت بايد تشاااا ي  بيا رند،  م بوط بود

حال، ساا دار شااا  محمود خان گفت که : صااحت مخ خوب نيساات، برين صااورت مخ  ت تيبات گ فته شااد . بر   

يماد  نميتوانم، ه  ک  از  زرا کاه مي  ناداختياار دارناد، اماا مخ نمی ر م. ايخ مي زا محماد خاان  زي  د لات 

   د  سه  زي  ديگ  ديگ  گفتنند ما هم نمی ر يم«.

نک د     ۀدر ی ح قيام علامه بلخی هين اشاااارموليت   با يوديکه اساااتاد خليلی در يادداشااات هاي  به شااا 

.  معلوم ميشود که  از ين اگاهی قبلی  با اعرای مرم ين ی ح ارتباط نزديد داشته استاست، اما از ق ايخ  

ناداشااااتاه    خليلی غي  مساااات يم   کاه از خياانات گلجاان  ردکی ایلاع قبلی  ارتبااط  از  حتی  اعت اف ميکناد 

ب خلاف عادت  در م اساام يشااخ نور ز شاا کت نکند، غافل گي  شااد  اساات. ا    تصااميم شااا  محمود خان که

ميگويد که »خوب ما هم ]از تصااميم شااا  محمود خان به شاا کت نک دن در م اساامم حي ان مانديم که قراايه 

به ما  اقع نشد که چيست؟«.    چيست   چ ا ايخ کار شد؟! اما شکی 

خاان، ر ي  تفتي   خليلی از  اسااااتااد    :  ترور   شااااجااعات علاماه بلخی − زباان شاااااهاد عينی غلام مصااااتفی 

رايع به تح يق از خوايه نعيم خان   سااايد اسااامعيل بلخی می گويد که »خوايه نعيم انکار ک د  صااادارت،  

اساات   گ يه ک د  اساات   گفته اساات مخ در ين يمله بودم، دسااتوری بودم يعنی هدايت گ فته بودم که تمام  

ا يمع کنم، باز بب م بگويم به ر ز يخ  به صاااادراعظم صاااااح  ایلاع بدهم.  ایلاعات اينراا ]قياام کننادگانم ر

مخ انکار نمی کنم، مخ ميخواسااتم       قتعا   اما ساايد اساامعيل در کمال ترور   شااجاعت گفته اساات که ابدا
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افغانسااتان را که بساايار بی  بازخواسااتی   بی غوری در ميان مساالمان ها مويود   يد تنبيری کنم حکومت

بيا رم، خوا  ب ا  خون يزی باشااد،  شااد  ، د نيای اساالام در خون   يت  در می گي د، تنبيری کنم   اصاالاحی 

ه باشاد، گنا  هين ک  نيسات، مسسا  اصالی ايخ کار خود مخ  خوا  به را  ان لاب باشاد، خوا  ب ای ه  کار ک

نساااتان ايخ کار را  ب ای خي  افغامی نويسااای؟ به خو خودنوشاااته که مخ ب ای خي  اسااالام   :. گفتند هساااتم

    .«ک دم

:با اعدام خوايه نعيم خان   اشاااتبا  همکاری  سااا دار داخد خان مخالفت   − خليلی  اساااتاد ا  با قيام کنندگان 

می گويد که »ايخ مسالله را در مجل   زرا ي ردند، مجل   زرا تصاوي  ک د که خوايه    اشاتبا ايخ رايع به 

شاود، پادشاا  هم از اي ان يمد، ب دند به حراور پادشاا ،   ر زی که تصاوي  ميک د مجل    نعيم بايد اعدام 

شود، س دار محمد داخد خان  خود را  در ين تصوي  امرا نک د، گفت که مخ نظ  زرا که خوايه نعيم اعدام 

معلوم شااااد که در ر ز هايی که    به حرااااور اعليحراااا ت ع   ميکنم، چشاااام ها يکی به ديگ  ديدند. بعدا

خوايه نعيم يزاد بود  اسااات   از مزار يمد  بود به کابل، رفت   يمد داشاااته اسااات بسااايار به حراااور سااا دار  

 -عيم هميشااااه گفتاه اساااات  ق اری کاه خود خواياه ن –صاااااحا   زي  داخلياه،   در ينجاا باه خواياه محماد نعيم  

 عد  داد  بودند که ر ي  ضابو احوايت ا  را ميساازند، در عيخ حال ايخ حاد ه پي  شاد. ديگ  نميدانيم  

که ساااخخ به کجاسااات   ساااخخ به کجا بود؟! در ينجا هم دسااات اختلاف خانوادگی مويود بود يا نبود؟ بر  

عت پساا  عم خود معتل ک د. اما مجل   زرا   حال، پادشااا  افغانسااتان م ا خوايه محمد نعيم را به شاافا

، خان در باب سااايد اسااامعيل م حوم گفتند: نظ  به شاااجاعت   ايمانی که يقا گفتهخود سااا دار شاااا  محمود

 «.  مجل   زرا يقا را از اعدام عفو ميکند، چند  قتی محبود باشد

ن  يدر رابته با ي يانات   لیاساتاد خلي:   شاد  ساب  نجات    شاع ی که   حاضا  يوابی   چايکی اساتاد خليلی −

 يد کوهدامنی به محمد کبي  خان غوربندی  کيل غوربند باا    بعد از ذک   ديدار ر ی ساااا ک قيام، ر ز

ه د  به گوشا  از کشا  ينچه  ی ين   خليلی پنران شاد  بود،    ۀشا  گذشاته در سا اچه نام مي  خي الديخ ک

ميگويد که »يمدم يهسااااته يهسااااته به منزل خود،   داد  بودند،محمود خان مينامد، خب   را تویله عليه شااااا   

ديدم که  اقعا پلي  ها باي   پايان ه ی ف مي  ند   می ييند،   يد د سااااه پلي  هم به د ر خانه مخ قدم  

چند دقي ه بعد تلفون شااد، ساا دار شااا  محمود ميزنند، فرميدم که حاي ب ای مخ هم مصاايبت پيدا می شااود

... گفتند ز د بيايی   لباد خود را هم درساات گ فته با خود گفت که شااما يکبار ز د بيا يدخان م حوم به مخ 

خوب فرميدم که زندان رفتم. رفتم به حرااور ساا دار شااا  محمود  خود.  ۀبياری، شااايد چند ر ز ن  ی به خان

 خان، بد ن اراد  گفتم:

 اگ  تو زخم زنی به که ديگ ی م هم 

 گ ی ت ياک!   اگ  تو زه  دهی به که دي

 م ا بيگنا  باز تو زندانی کنی!«.  شودی  م چهصد ها نف  را از زندان رهاک دی، 

  ديدی؟ ... ميخواساااتند »خليلی علا   ميکند که شاااا  محمود خان در گلخانه بسااايار متا   نشاااساااته بود، گفت 

حراااا ت صاااااحا   ۀيواد خاانا   ۀساااايزد  عماارت را در کاابال ح يق کنناد   باا نفات بسااااوزانناد، کاه از ينجملاه قلعا 
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خان   ۀنورالمشايی بود. خان قلعه بيگی بود   خانه فلان ک    فلان ک  بود. يقای خليلی شما که دريخ عبدالغنی 

کار شااا يد نبوديد؟ مخ گفتم خود شاااما تح يق کنيد! اگ  بود  باشااام ، اما يد حاد ه اسااات که چند شااا  پي  

خاان کوهادامنی م ا باه خااناه خود مرماان ک د  بودناد   خواياه نعيم را هم مرماان ک د   پساااا ان حاايی عبادال حمخ 

بودند، يکخ مخ ن فته بودم. گفت بلی ازيخ هم ایلاع دارم که تو ن فته بودی ، ينشااا  ميخواساااتند که با تو حل   

با دخت   ماری، ق ين کنند، تو هوشاااياری ک دی ن فتی«. )يادداشااات های اساااتاد خليل الله خليلی یی   مکالمه 

 (.۳۵۷-۳۵۰ام يکا،  صفحات    ۀم،  ي يينيای ايايت متحد ۲۰۱۰يويی 

نزد شااا  محمود خان، محمد هاه شااا    ين ال ضاايالحق ديکتاتور پاکسااتان  شاااع  درباری به خليلی که اسااتاد  

اساتادی در ساخن  را  ابت     از م ا نجات دادنه تنرا خود  را ، با گفتخ د  ف دی که ذک  شاد،  شار ت داشات  

   .    ساختدر هيلت تح يق ين قريه نيز رهات  ر  از خود را با ي ردن برانه  ، بلکه  ساخت

  ۀدر دراسات که محمد هاه  شاا  در يد ساف ی که به دعوت سايد کيان    عيشاارايع به حاضا  يوابی اساتاد خليلی  

«. شاااا  ر ي  را به ساااتين  ليپ  زدن يب    یيا  نجايا را ديد که ب ين نوشاااته شاااد  بود » ۀکيان داشااات لوحزيبای 

 ه ين ا چنيخ تکميل ک د که   رفی البديعجوينه   گشتاند   ا     استاد خليل الله خليلی

 ست ين ليپ  زدن يب   یيا نجايا

 « ستين لير د ن  لی  یگشته ا ف عون»

 

 ( قسمتايخ   )پايان

 يرشي  مراميخ ديگ  داکت  عبدال حمخ زمانی 
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